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ויאמר ה׳ אלקים הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע ועתה פן ישלח ידו כו׳. י״ל ]יש לומר[ א׳ מהו

שע״י עה״ד ]עץ הדעת[ נפקחו עיניהם להיות כאלקים יודעי טו״ר ]טוב ורע[.

یک و ، که ن ده است د یکی از ما ش ن رمود: »اینک انسان مان ام אלקים )אלקים، Elokim( ف ی )ה׳، Havayah( و ن هارحرف امِ چ »و ن

تِ ه‌واسطهٔ درخ یست که ب ای این چ ، معن ست : نخ ای پرسش است د و...« ج ادا دستش را دراز کن ، مب ون اسد؛ و اکن ن بد را می‌ش
د؟ اسن ن ش یک و بد را ب د ה׳، ن ن ا مان د ت وده ش ان گش ش مان ش ت چ اخ ن ش

וגם מ״ש ה׳ אלקים ועתה פן ישלח ידו ולקח גם מעץ החיים ואכל וחי לעולם ומה איכפת לו בזה הרי

מה שצוה אותו שלא לאכול הוא ג״כ כדי שלא ימות.

ورد و خ گیرد و ب ز ب ی ات ن تِ حی د و از درخ ادا دستش را دراز کن ، مب ون : »و اکن یست نِ ה׳ אלקים چ  همید[ مراد از سخ اید ف ز ]ب ی و ن
میرد. ود که ن رای این ب ز ب ی ورد ن ود که نخ رمان داده ب ه او ف ه ب یرا آنچ د؟ ز اش یِ او ب گران اید مایهٔ ن را این امر ب ماند«—چ نده ب ا ابد ز ت
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ועוד והוא העיקר מאין ידע הנחש מזה אשר ביום אכלכם ממנו ונפקחו עיניכם שלפי האמת כן הוא.

واهد وده خ ان گش ت مان ش ورید، چ خ ی که از آن ب ا این را می‌دانست ــ »که روز : مار از کج [ اصلی است ، و این ]پرسش ر این ون ب ز اف
؟ قت درست است ی نی که در حق د« ــ سخ ش

ואם אדם ששמע הצווי מהקב״ה לא הכיר בזה רק כפשוטו שאמר לו ה׳ אלהים כי ביום אכלך ממנו מות

תמות והנחש לא נזכר כלל ששמע הצווי הזה

ز ی ج ز ی ود، از آن چ یده ب ن ارک )קב״ה / קודשא בריך הוא, Kudsha Brich Hu( ش ب رمان را از قدوسِ مت و اگر آدم )אדם(، که ف
واهی مرد« ــ و اصلاً ن خ ی ه‌یق وری، ب خ ی که از آن ب یرا روز ود: »ز ته ب ه او گف که ה׳ אלקים ب ود ــ این همیده ب ف اهری‌اش ن ای ظ معن

د؛ اش یده ب ن رمان را ش ده است که مار این ف ته نش گف

וגם אם שמע כשנצטווה אדם מאין היה בו בינה יתירה להבין דבר מתוך דבר יותר מהאדם עצמו. אם

לא שנאמר שגבוה הוא מהאדם וכ״ז ]וכל זה[ פלאי.

اط ب ن ز دیگر است ی ی را از چ ز ی تواند چ ت که ب ‌تری داش ون ز همِ اف ن ف ی ن ا چ ود، از کج یده ب ن نِ آدم ش  ت ‌گرف رمان گام ف و حتی اگر آن را هن
. ز است گی ‌ان ت گف ها ش رتر است ــ و همهٔ این گوییم از انسان ب ود آدم؟ مگر آنکه ب یش از خ د، ب کن

הנה תחלה יתבאר מ״ש האדם היה כאחד ממנו לדעת טו״ר ]טוב ורע[ שהוא מאמר ה׳ להמלאכים ומשמע

שלמעלה יודעים את הטוב ואת הרע גם שניהם.

اسد«؛ این ن یک و بد را می‌ش ده است و ن ون یکی از ما ش یم: »انسان چ ن ساز ارت آمده است روش ه را در این عب ست آنچ ون نخ اکن
د. اسن ن د، هر دو را می‌ش یک و ب ان ن الا آن رمی‌آید که در عوالمِ ب ، و از آن ب گان است ت رش ه ف طاب ب نِ ה׳ خ  سخ
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אבל מ״מ אינן מעורבים זה בזה כי גלוי וידוע שזה טוב וזה רע ומובדל הרע מן הטוב אע״פ ]אף על פי[

שידוע שם הטו״ר ]הטוב ורע[.

یک و د ن ن ، هرچ داست یک ج د، و بد از ن یک است و آن ب کار و معلوم است که این ن یرا آش د، ز ن یست ته ن ا یکدیگر آمیخ ها ب ‌همه، آن ااین ب
ده‌اند. ته ش اخ ن ا ش ج بد در آن

משא״כ בחי׳ עה״ד ]עץ הדעת[ טו״ר ]טוב ורע[ היינו בחי׳ תערובת הטוב עם רע שהרע יונק מהטוב והטוב

מהרע והיו לאחדים.

ایی ، ج ا بد است یک ب گیِ ن ت هٔ آمیخ ب ؛ مقصود، مرت یست ن ن ی ن د، چ یک و ب تِ ن اخ ن تِ ش ه )בחינה, bechinahِ( درخ ب ن ه / ج ب اما مرت
وند. د، و آن دو یکی می‌ش یک از ب یرو می‌گیرد و ن یک ن که بد از ن

וצ״ל דהרי פי׳ עץ הדעת טוב ורע היינו לשון ידיעה וא״כ למה נעשה תערובת טו״ר ]טוב ורע[ מחמת

הדעת בטו״ר ]בטוב ורע[ הלא למעלה ג״כ ידוע הטו״ר ]הטוב ורע[.

تِ اخ ن گونه ش ؛ پس چ ن است ارت از دانست یک و بد« عب تِ ن اخ ن تِ ش ای »درخ یرا معن : ز یح[ است د ]توض من از ی ون این مطلب ن اکن
ده‌اند! ته ش اخ ن یک و بد ش ز ن ی الا ن د؟ در ب یک و بد ش گیِ ن ت بِ آمیخ  یک و بد سب ن

אך ההפרש בזה הוא ענין ההפרש בין מקיף לפנימי כי בחי׳ ידיעת הטו״ר ]הטוב ורע[ שלמעלה היא בבחי׳

מקיף בלבד

الا یک و بد در ب تِ ن اخ ن یرا ش ؛ ز نِ احاطه‌گر )מקיף, makif( و درونی )פנימי, pnimi( است ا اوت می ف خِ ت  ا، از سن ج اوتِ این ف اما ت
. ها به‌صورتِ احاطه‌گرانه است ن ت

ולכן יכול להיות הבדלה בין טוב לרע שידע את הרע ולא יחליפנו ולא ימירנו בטוב ח״ו ]חס ושלום[.

د. یکی ساز نِ ن ی ایگز د یا ج یکی عوض کن ا ن ا که آن را ب اسد، اما حاش ن ش د؛ بدی را ب اش دایی ب یک و بد ج نِ ن ا ‌رو می‌تواند می این از

כענין שממית בידים תתפש והיא בהיכלי מלך שאע״פ ]שאף על פי[ שהיא בהיכלי מלך אבל יודע הוא

ומכירה ששממית היא.

اه ‌های پادش ا آنکه در کاخ «: ب اه است ‌های پادش ‌حال در کاخ ااین ، و ب ت ا دست گرف وت را می‌توان ب کب دِ این است که »عن ن این مان
. وت است کب یص می‌دهد که عن خ ، او می‌داند و تش است
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ויש הבדלה בין טוב לרע כמאמר המבדיל בין קודש לחול. והיינו מצד שיודע טו״ר ]טוב ורע[ בבחינת

מקיף עליהם ולכן אינם מתערבים יחד.

ون او ی، چ د.« یعن کن دایی می‌اف یوی ج نِ مقدس و دن ا ‌که می د[: »آن رکت ]می‌گوین ‌که در ب ان ن ؛ چ دایی هست یکی و بدی ج نِ ن ا و می
ند. ز می‌آمی ا یکدیگر درن ها ب ‌رو آن این اسد، از ن ها می‌ش ر آن امِ احاطه ب یکی و بدی را در مق ن

וכענין בחינת לבונה זכה שבי״א סממני הקטורת שהעשרה סממנים הם י׳ נצוצי קדושה המובלעים

בקליפות והי״א היא לבונה היא בחינת מקיף עליהם ואינה מתלבשת בפנימיותם.

)kelipos ,هٔ قدسی‌اند که در پوسته‌ها )קליפות رق : ده ادویه، ده ج ور است خ ده ادویهٔ ب نِ یاز ا الص در می درِ خ هٔ کن ب دِ مرت ن این مان
ای نمی‌گیرد. ها ج نِ آن ها احاطه دارد و در درو ر آن ه‌ای است که ب ب در، مرت دهمی، یعنی کن د، و یاز ده‌ان لعیده ش روب ف

)ולבונה היא ג״כ חיות להם אבל לפי שהחיות הזה שהיא מחיה אותם הוא רק ע״י שהיא בבחי׳ מקיף

בלבד עליהם ע״כ אינה מתערבת עמם כלל וכולה טוב(.

امِ اً در مق ‌روست که صرف ها از آن ن د، ت ش خ ات می‌ب ها حی ه آن اتی که ب یرویِ حی ون این ن ؛ اما چ هاست اتیِ آن یرویِ حی ز ن ی در ن )و کن

). یکی است د و سراسر ن ز می‌آمی ها درن ا آن ه ب ‌وج ه‌هیچ ، پس ب هاست ر آن احاطه ب

והנה המקיף הוא גם דוחה את החיצונים כנראה בציור האילן שבפרד״ס ]שבפרדס רמונים[ במקיפים

ופנימיים שמעמד ומצב הקליפות אחוריהם אל המקיף כו׳. משא״כ בחי׳ עה״ד ]עץ הדעת[ טו״ר ]טוב ורע[

הוא בחי׳ פנימי ואז הטוב מעורב עם הרע ממש.

رنده و درونی، راگی رِ نورهای ف ت در پردس، در تصوی مودارِ درخ ‌که در ن ان ن د؛ چ ع می‌کن ز دف ی یرونی را ن یروهای ب رنده ن راگی ورِ ف و ن

ین ن یکی و بدی چ تِ ن اخ ن تِ ش هٔ درخ ب ر. اما مرت رنده است و الی آخ راگی ورِ ف ه ن ت ب ایگاه و حالتِ پوسته‌ها پش ود که ج دیده می‌ش
. ته است ا بدی آمیخ عاً ب یکی واق ، ن هٔ درونی است و در آن ب ه، مرت ب : آن مرت یست ن
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וז״ש ]וזהו שכתוב[ הן האדם היה כאחד ממנו. פי׳ שהוא היה ג״כ כאחד ממנו פי׳ כמו שבבחי׳ אחדות

דהיינו למעלה ידוע הטו״ר ]הטוב ורע[ כן היה גם הוא ע״י שטעם מעה״ד ]מעץ הדעת[ המעורב טו״ר ]טוב

ורע[.

ون ز همچ ی .« یعنی او ن ده است ون یکی ) כאחד، ke'echad( از ما ش ، انسان همچ : »هان ده است ته ش ه گف [ آنچ ایِ این است ]معن
ه ت اخ ن یکی و بدی ش الا، ن گی )אחדות، achdus(، یعنی در ب هٔ یگان ب ‌گونه که در مرت د؛ مقصود این است که همان یکی از ما ش

ه‌اند. ت یکی و بدی در آن آمیخ تی که ن د؛ درخ ن ش ی ن د، چ ی ش یک و بد چ تِ ن اخ ن تِ ش ز از آن رو که از درخ ی د، او ن ون می‌ش
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אבל לו הדבר מזיק כי הרי האדם הוא מבחי׳ פנימי׳ ]פנימיות / פנימית[ ומיד שידע הוא מן הרע ע״י שטעם

מעה״ד ]מעץ הדעת[ הרי יתערב עמו ויהי׳ ]ויהיה[ הוא ממש מעורב ברע.

ت از بدی آگاه اخ ن تِ ش یدن از درخ ش ب چ ه‌سب ن که ب ؛ و همی هٔ درونی است ب یرا انسان از مرت ، ز ار است ‌ب یان رای او ز اما این امر ب
د. واهد ش ته خ ا بدی آمیخ عاً ب ودِ او واق د و خ ز ا آن درمی‌آمی ود، ب ش

לא כמו שהוא למעלה שאעפ״י ]שאף על פי[ שיודעים גם את הרע מ״מ מובדל הוא ומרוחק מן הטוב ואין

לו התקרבות כו׳ לפי שהוא בבחי׳ מקיף.

دارد [ ن ه آن دیکی‌ای ]ب ز دا و دور است و ن یکی ج ‌همه از ن ااین د، ب اسن ن ز می‌ش ی ا آنکه بدی را ن ایی که ب ؛ ج الا است ‌گونه که در ب نه آن
. رنده است راگی یرا در حالتِ ف ؛ ز د آن ن و مان

אבל האדם שהוא מבחי׳ פנימי כשידע גם הוא מן הרע אזי יתערב הוא גם הוא ממש עם הרע

د. ز ا بدی درمی‌آمی عاً ب ز واق ی ودِ او ن ود، خ ز از بدی آگاه ش ی گامی که او ن ، هن هٔ درونی است ب ، که از مرت اما انسان

כי בבחי׳ פנימי׳ ]פנימיות / פנימית[ א״א להיות כ״כ ]כל כך[ מובדל הרע כנ״ל ואז הוא קשה מאד להפריד את

הרע אלא מלחמה עצומה היא ולאם מלאם יאמץ פעמים זה גובר ופעמים שכנגדו גובר.

دا کردن بدی ‌گاه ج د؛ و آن یح داده ش ‌تر توض ‌که پیش ان ن د، چ اش دا ب ه ج داز ا این ان اممکن است که بدی ت هٔ درونی ن ب یرا در مرت ز
ود و یره می‌ش د«؛ گاهی این یکی چ واهد ش دتر خ یرومن ر ملتِ دیگر ن یم درمی‌گیرد: »و ملتی ب گی عظ ن لکه ج ، ب وار است ار دش سی ب

. ش گاهی حریف

כאשר מצאנו ראינו בנשמות ישראל מראש הדורות עד עתה שהיו כמה עתים משונים פעמים בדור א׳

היו נשמות שבמעלה עליונה ונצחו את הרע.

: گاهی در یک نسل، وده است اگونی ب ته و دیده‌ایم، دوره‌های گون یل یاف ا امروز در روح‌های اسرائ ن نسل‌ها ت ی ست ‌که از نخ ان ن چ
د، دن یره ش ر بدی چ ودند که ب ه‌ای والا ب ب روح‌هایی در مرت

ובדור אחר היו רשעים גדולים שגבר הרע מאד. והיינו כי כולם נמשכים מאדה״ר ]מאדם הראשון[ והיה בו

ג״כ שינויים אלו פעמים גבר הוא ופעמים גבר הרע עליו.

ن ی ست ان از آدمِ نخ ود. علت این است که همهٔ آن ده ب یره ش ار چ سی ان ب ر در آن ودند که ش رور ب ار ش سی و در نسلی دیگر، مردانی ب
ر ر ب د و گاهی ش یره می‌ش ود: گاهی او چ ز ب ی د، و این دگرگونی‌ها در او ن رن مه می‌گی ش )אדם הראשון, Adam HaRishon( سرچ

. ت یره می‌گش او چ
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וכ״ז ]וכל זה[ היה לפי שהוא בבחי׳ פנימיות ומיד שידע מן הרע נתערב עמו ממש וא״כ הוא מלחמה

גדולה וקשה להפרידו מאד אלא עת כך ועת כך כנ״ל.

ر آگاه ؛ و به‌محض آنکه از ش بُعدِ درونی )בחינה, bechinah؛ פנימיות, pnimiyus( است هٔ  ب ود که او از مرت ها از آن رو ب همهٔ این
مانی رای این و ز [ ب مانی هست لکه ]ز وار؛ ب ار دش سی نِ آن ب دا کرد رگ است و ج ز ردی ب ب . پس این ن ت ا آن درآمیخ اً ب ت ق ی د، حق ش

د. یح داده ش ‌تر توض ‌که پیش ان ن ، چ رای[ آن ]ب

וכן גם עפ״י ]על פי[ פשוט שמקודם היו ערומים והיו עסוקים בתשמיש להוליד בנים ולא יתבוששו כמו

שהיו אוכלים ושותים כי מצות ה׳ היא ולא היו יודעים כלל שיש תאוה בזה

رم د و »ش ن ت ویی می‌پرداخ اش ن ش ز ز ه آمی دان ب ن رز ا آوردن ف ی ه‌دن رای ب ودند و ب ه ب رهن ‌تر ب ای ساده ]آیه[، پیش ایهٔ معن ر پ ، ب ن ی ن همچ
ود دارد؛ د که در این کار میلی وج ن ود و اصلاً نمی‌دانست نِ ה׳ ب رما یرا این ف د؛ ز دن امی وردند و می‌آش ‌گونه که می‌خ د«، همان ن ت داش ن

אבל אחר שאכל עה״ד ]עץ הדעת[ וידעו שיש תאוה בזה אזי קשה לפרוש כו׳.

ود و الی وار می‌ش ودداری دش ‌گاه خ ود دارد، آن د که در این کار میلی وج ن ان دانست ورد و آن ت خ اخ ن تِ ش ‌که او از درخ اما پس از آن
ر. آخ

7

ולכן לא רצה הקדוש ברוך הוא שיטעם האדם מעה״ד ]מעץ הדעת[ כי לו הדבר מזיק כנ״ל והיה רוצה שלא

ידע ממציאת הרע כלל ויהיה כולו קדוש ולא רצה להכניסו במלחמה עצומה הזאת.

. او ار است ‌ب یان رای او ز د، ب یح داده ش ‌تر توض ‌که پیش ان ن یرا این امر، چ د، ز ش چ ت دانش ب واست آدم از درخ ، ה׳ نمی‌خ راین اب ن ب
د. یم وارد کن رد عظ ب ه این ن واست او را ب د؛ و نمی‌خ مان ا مقدس ب ود و سراپ ر آگاه نش ود ش واست آدم اصلاً از وج می‌خ

אבל אחר שכבר טעם מעה״ד ]מעץ הדעת[ ונתערב ברע אז אמר פן ישלח ידו ולקח גם מעה״ח ]מעץ החיים[

ואכל וחי לעלם.

گیرد ز ب ی ات ن ت حی د و از درخ ادا دست دراز کن رمود: »مب ‌گاه ف د، آن ته ش ر آمیخ ا ش ید و ب ش ت دانش چ ‌که آدم از درخ اما پس از آن
ماند.« نده ب ا ابد ز ورد و ت خ و ب

8
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פי׳ שחשש עוד מעתה שכבר נתערב ברע ולקח גם מעה״ח ]מעץ החיים[ ששרשו מבחי׳ שלמעלה

מהשבירה שמשם הוא שהיה התחלת המיתה והתהוות עה״ד ]עץ הדעת[ טו״ר ]טוב ורע[ משא״כ מה

שלמעלה מהשבירה הוא עה״ח ]עץ החיים[ ואם יאכל גם ממנו וחי לעולם.

ه‌اش از تی که ریش رد؛ درخ گی ز ب ی ات ن ت حی ود ]که او[ از درخ گران ب ود، ن ده ب ته ش ر آمیخ ا ش ‌که آدم ب ه آن ه ب ا توج ، ب ون یعنی اکن
راتر ه ف ‌که آنچ ود، حال آن کستگی[ ب یک و بد از ]ش ت دانشِ ن از مرگ و پدیدآمدن درخ یرا آغ کستگی است ــ ز راتر از ش ه‌ای ف ب مرت

واهد ماند. نده خ ا ابد ز ورد، ت خ ز ب ی ات است ــ و اگر آدم از آن ن ت حی کستگی است درخ از ش

פי׳ כי הרי באמת בבחי׳ זו נאמר אם צדקת מה תתן לו )איוב לה( ורבו פשעיך מה תעשה לו

ه او می‌دهی« )איוב 35(، »]و اگر[ ی ب ز ی ه چ ی، چ اش : »اگر پارسا ب ده است ته ش ه گف ب ارهٔ این مرت قت درب ی یرا در حق ی، ز یعن
ی؟« کن ا او ب ه می‌توانی ب د، چ اش ار ب سی ت ب اهان گن

וא״כ אף שמעורב ברע הרי גם אם רבו פשעיך כו׳ ויכול להיות וחי לעולם ואז גם הרע שבו יהיה לו

קיום לעולם

ی که رّ ‌گاه ش ماند«؛ و آن نده ب ا ابد ز د...« می‌تواند »ت اش ار ب سی ت ب اهان از هم حتی اگر »گن ، ب ته است ر آمیخ ا ش ‌که آدم ب ا آن پس، ب
د، واهد مان اقی خ ا ابد ب ز ت ی در اوست ن

מאחר שהוא בבחי׳ פנימי׳ ]פנימיות / פנימית[ והרע מעורב כו׳ וא״א לו להפרידו מעליו. א״כ כשיהיה הוא

חי לעולם אזי גם הרע שבו יהיה לו קיום לעולם.

. اممکن است رایش ن ود ب دا کردن آن از خ ، و ج ته است ر در ]او[ آمیخ بُعدِ درونی )פנימיות, pnimiyus( است و ش یرا او در  ز
واهد ماند. اقی خ ا ابد ب ز ت ی ی که در اوست ن رّ د، ش اش نده ب ا ابد ز پس اگر او ت

וזהו היפך הכוונה שהרי צ״ל בלע המות לנצח שיהיה ובערת הרע כמאמר והרשעה כולה בעשן תכלה

שזה יהיה לימות המשיח.

ه‌کن کنی«، ر را ریش د، و »ش اش لعید« ب واهد ب رو خ ه ف رای همیش [ »او مرگ را ب قِ  اید ]تحق یرا ب ؛ ز فِ مقصود است لا و این درست خ
ود. واهد ب گارِ משיח )Moshiach( خ د«؛ و این در روز واهد ش ود خ اب ون دود ن رارت همچ : »و همهٔ ش ‌که در دعا آمده است ان ن چ

כי בכל משך הגלות הוא עת הבירורים והפרדת הרע והיינו ע״י בחי׳ חכמה דבחכמה אתברירו להפריד

הרע מהטוב

هٔ حکمت )חכמה, Chochmah( صورت ب ه‌واسطهٔ مرت ؛ و این ب ر است نِ ش داکرد ‌ها و ج الایش نِ پ ما د، ز عی ب نِ ت یرا سراسرِ دورا ز
ود. دا ش یکی ج ر از ن ا ش وند«، ت الایش می‌ش ه‌واسطهٔ حکمت پ یرا »ب رد، ز می‌گی

9
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ולכן נק׳ החכמה דין. שלא כמו שדימו המקובלים הראשונים שהחכ׳ ]שהחכמה[ כולה חסד שהרי היא

מקור חסד.

د که حکمت سراسر مهر ن ت داش ن ن می‌پ ی ست ‌های نخ الیست ‌گونه که کاب ود؛ نه آن امیده می‌ش ‌رو حکمت »داوری« )דין, din( ن این از
. مهٔ חסד است ش یرا سرچ ، ز )חסד, Chesed( است

והחייט המציא שיש בה ג״כ דין ושבחו האר״י ]האלקי רבי יצחק[ ז״ל ]זכרונו לברכה / זכרונם לברכה[ שכך מבואר

בזוהר באדרא כחמרא דשקיט ושכיך על דורדיי׳ כו׳.

ب این ه‌سب ال )האריז״ל, the Arizal( او را ب ، و آریز ز هست ی کته را مطرح کرد که در آن داوری ن ایات )חייט, Chayat( این ن چ
رابی که آرام و ون ش : »چ ده است یح داده ش ن توض ی ن وهر، در ایدرا )אדרא, Idra(، چ ن مطلب در ز یرا همی ر ستود؛ ز ظ ن

یره. « و غ ود است نِ خ  ی ش ر ته‌ن ته ب قرارگرف

כי מאחר שיש בירורים להפריד הרע וזהו ע״י גבורות וע״ז נאמר )תהלים צד( אשרי הגבר אשר תיסרנו

יה שגם היסורים שהם לתועלת העברת הרע הוא מבחי׳ י״ה וכידוע שהיסורים הם לתועלת הפרדת

הרע.

ود، ام می‌ش ج دت )גבורות, gevuros( ان یروهایِ ش ه‌واسطهٔ ن ، و این کار ب م است ر لاز نِ ش داکرد رای ج ‌هایی ب الایش ون پ یرا چ ز
رای ز که ب ی ‌ها ن ج أدیب می‌کنی«؛ یعنی رن ه حال مردی که تو، ای יה، او را ت ا ب وش امیر ۹۴(: »خ ده است )مز ته ش ارهٔ این امر گف درب

دند. ر سودمن نِ ش داکرد رای ج ‌ها ب ج ، رن ‌که دانسته است ان ن د؛ و چ ن هٔ יה هست ب د، از مرت دن ر سودمن نِ ش ‌کرد برطرف

כי הקליפות נמשלים לעלוקה שכשמוצצת דם אזי מיד מתה וז״ש ]וזהו שכתוב[ )משלי ל( לעלוקה שתי

בנות.

ه ای آنچ رد؛ و این است معن گ می‌می مکد، بی‌درن ون را ب ون خ الو چ ده‌اند: ز یه ش ب الو تش ه ز یرا קליפות )پوسته‌ها، kelipos( ب ز
تر دارد«. الو دو دخ ال ۳۰(: »ز ده است )امث ته ش گف

וזהו ג״כ ענין שעיר המשתלח. וכן וישלח יעקב וגו׳ מנחה לעשו אחיו עזים מאתים כו׳ שבזה שנותן לו

חלקו הוא מפרידו.

زِ ماده« و  : دویست ب رادرش رای عیسو، ب یره: »هدیه‌ای ب اد« و غ رست ن »و یعقوب ف ی ن . همچ ده است زِ رهاش  ای ب ز معن ی و این ن
د. دا می‌کن ه او، وی را ج نِ سهمش ب ا داد یرا ب ره؛ ز ی غ
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וכך צ״ל לאחר שכבר טעם האדם מעה״ד ]מעץ הדעת[ ונתערב ברע אזי צריך לבירורי׳ ]לבירורים[ עד

שיפרידו ע״י שיקחו כל נצוצי קדושה שבו כו׳.

دا ر ج ا ش ‌هایی صورت گیرد ت الایش اید پ ، ب ته است ر درآمیخ ا ش یده و ب ش ت چ اخ ن تِ ش ‌که انسان از درخ ، پس از آن یب رت ن ت ه همی ب
یره. تی که در آن است و غ رقه‌های قدوسی نِ همهٔ ج ید ‌کش یرون ود، از راهِ ب ش

וכ״ז ]וכל זה[ הוא ע״י החכ׳ ]החכמה[ שבחכ׳ ]שבחכמה[ אתברירו. לפי שיש בה גם בחי׳ גבורות להיות

תיסרנו יה וכמ״ש )דברים ח( כאשר ייסר איש את בנו כו׳.

ه‌ای از ب ، مرت راکه در آن وند«، چ الایش می‌ش ه‌واسطهٔ חכמה پ یرا »ب ؛ ز ه‌واسطهٔ حکمت )חכמה, Chochmah( است ها ب و همهٔ این
د؛ و ارهٔ آن صدق کن أدیب می‌کنی« درب ارتِ »تو، ای יה، ت ا عب ود دارد، ت ز وج ی ‌گیری )גבורות, Gevuros( ن ت ه‌های قید و سخ ب ن ج

یره. د«، و غ أدیب می‌کن ‌گونه که مردی پسرش را ت یه ۸(: »همان ن ث ده است )ت ته ش ‌که نوش ان ن چ

משא״כ בחינת כתר שלמעלה מחכמה הוא רחמים פשוטים וכחשיכה כאורה ולכן פן ישלח ידו ולקח גם

מעה״ח ]מעץ החיים[ ואז וחי לעולם מאחר דאם צדקת מה תתן לו כו׳

ایی ن ون روش اریکی همچ : آن رحمتِ محض است و »ت یست ن ن ی ن ، چ راتر از חכמה است اج )כתר, Keser(، که ف هٔ ت ب اما مرت
یرا »اگر ماند«؛ ز نده ب ا ابد ز ‌گاه »ت گیرد« و آن ز ب ی ات ن ت حی د و از درخ ادا دستش را دراز کن [: »مب ت ‌رو ]او گف این «. از است

یره. ه او می‌دهی؟« و غ ی ب ز ی ه چ ی، چ اش پارسا ب

ולפי שהוא מבחי׳ פנימית וא״כ הרע קשור ואדוק בו ויהי׳ ]ויהיה[ גם לו קיום ולא זו היא הכוונה כנ״ל.

ت ود می‌یاف ز وج ی ه، آن ن یج ت ؛ در ن یده است سب ه او چ ت ب ورده و سخ یوند خ ه او پ ر ب هٔ درونی تعلق دارد، ش ب ه مرت ا که او ب ج و از آن
د. یح داده ش ‌تر توض ‌که پیش ان ن ، چ یست ــ و این مقصود ن

וכמ״ש בזוהר גבי רבי אחא מכפר טרשא שכיפר בקטורת על מקום שהיה הנגף שם ואמרו לו שלא

הועיל כי עדיין בחיובא אשתכח. בשלמא אם היו עושין תשובה כו׳.

رای مکانی که طاعون در ور ب خ ا ب ؛ او ب ا )כפר טרשא( آمده است ر ترش فَ  ارهٔ ربی آحا )רבי אחא( از کِ ‌که در זוהר )זוהר( درب ان ن چ

ت گش از ود اگر ب وب ب ه خ وند«؛ »چ ته می‌ش اخ ن ر ش وز مقصّ یرا »هن ، ز ت داش د که این کار سودی ن ن ت ه او گف اره کرد، و ب ود کف ا ب ج آن
یره. ودند«، و غ )תשובה, teshuvah( کرده ب

ולכן מיד וישלחהו מג״ע ]מגן עדן[ לעבד את האדמה אשר לקח משם.

د.« ود، کار کن ده ب ته ش نی را که از آن گرف می ا ز اد ت رست یرون ف اغِ عدن ب : »او را از ب گ ‌رو، بی‌درن این از
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דהיינו עבודת הבירורים ע״י זריעה חרישה וקצירה ואח״כ באכלו ממנו ואו׳ ]ואומר[ אחד ואהבת הוא

מברר ומעל׳ ]ומעלה[ כו׳.

ورد و می‌گوید »یکی« و »دوست گامی که از آن می‌خ ، هن ؛ و پس از آن دن و درو کردن م‌ز خ ، ش ن ت الایش از راهِ کاش یعنی کارِ پ
یره. د، و غ ش خ الایش و تعالی می‌ب دار«، ]آن را[ پ ب

ואז צריך לילך ממש על האדמה אשר לקח משם ושמה יאכל ושמה יברר הבירורים.

ام دهد. ج ‌ها را ان الایش ا پ ‌ج ورد و همان خ ا ب ج ود؛ آن ده ب ته ش هد که از آن گرف نی گام ن می ر ز اید عملاً ب ‌گاه ب و آن

אך צ״ל איך היה מתחלה כוונתו ית׳ כשלא ידע האדם מטו״ר ]מטוב ורע[ כלל מאחר שיש מציאת הרע

בעולם א״כ איך יתבררו הבירורים שזה צ״ל ע״י האדם.

ود هان وج ر در ج ا که ش ج ؟ از آن ت داش ر آگاهی ن یر و ش گامی که انسان اصلاً از خ ود، هن ه ب نِ ה׳ چ  ی ست همید: مقصودِ نخ اید ف اما ب
؟ ت ه‌دست انسان صورت می‌گرف اید ب د، حال آنکه این کار ب ن ت ام می‌گرف ج گونه ان ‌ها چ الایش دارد، پس پ

אך הענין כי אז היה באופן אחר ממש שלא בדרך מלחמה אלא ע״ד מ״ש ויניחהו בג״ע ]בגן עדן[ לעבדה

זה רמ״ח מ״ע ]מצות עשה[ להמשיך אור א״ס בג״ע ]בגן עדן[

اغ : »و او را در ب ده است ته ش ه نوش ه‌سان آنچ لکه ب ، ب گ ن : نه از راه ج ت یوه کاملاً دیگری داش مان ش اما مطلب این است که آن ز
رود اغ عدن ف ه ب ایان )אור אין סוף, Or Ein Sof( را ب ی‌پ ورِ ب ا ن د، ت ی‌ان اب نِ ایج رما ها همان ۲۴۸ ف د«؛ این ا در آن کار کن هاد ت عدن ن

آورد.

וע״י רבוי התגלות האור ממילא יתעלו נצוצי קדו׳ ]קדושה[ שנפלו ונתערבו ברע ויהיו נכללים בתוך

האורות עליונים שימשיך האדם כנר בפני האבוקה

الا می‌آمدند و در نورهای ود ب ه‌خ ودب د، خ ودن ته ب ر آمیخ ا ش اده و ب ت رواف راره‌های قدسی‌ای که ف ور، ش نِ ن د کارش یِ آش راوان رِ ف ر اث و ب
علی. ر مش راب معی در ب ون ش د، همچ دن ب می‌ش ذ رود می‌آورد ج رینی که انسان ف ب

שאם האבוקה קטנה אזי נר הסמוך לה יוכלל בה ואם ירחיקוהו מעט לא יתכלל בה מפני שהאבוקה

קטנה. אבל אם תהיה האבוקה גדולה אזי אע״פ ]אף על פי[ שיהיה הנר רחוק יהיה מתכלל בה.

ک ب کوچ ه‌سب د، ب ن ود؛ اما اگر آن را اندکی دور کن ب می‌ش ذ دیک است در آن ج ز ه آن ن معی که ب د، ش اش ک ب عل کوچ یرا اگر مش ز
ود. ب می‌ش ذ د در آن ج اش مع حتی اگر دور هم ب د، ش اش رگ ب ز عل ب ود. ولی اگر مش ب نمی‌ش ذ عل در آن ج ودن مش ب
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וע״ד שהיה בזמן שבהמ״ק ]שבית המקדש[ היה קיים שהרי ארז״ל ]אמרו רבותינו זכרונם לברכה[ לא גלו ישראל

אלא כדי שיתוספו עליהם גרים דהיינו להעלות נצוצות ומה היה נעשה אם לא חטאו ולא היו גולים.

ه‌اند: ت اد، گف ارک ب ان مب مان ما، که یادش یرا حکی د مقدس رخ می‌داد. ز نِ معب ود ا ب رج اب نِ پ ما ی است که در ز ز ی د آن چ ن این مان
ه کرده و ب اه ن رند. پس اگر گن ب الا ب رقه‌ها را ب ا ج وند«؛ یعنی ت وده ش ز ان اف ه آن انی ب وکیش ت که ن عید رف ب ه ت رای آن ب قط ب یل ف »اسرائ

د؟ ه می‌ش د، چ ودن ته ب رف عید ن ب ت

אלא ע״כ צ״ל שאז היו נכללים הנצוצות ממילא כנר בפני האבוקה כמו נעמה העמונית וכן כל העמים

באו לשמוע חכמת שלמה וכמ״ש במלכת שבא כו׳.

اعمه )נעמה( د ن ن عل؛ مان ر مش راب معی در ب ون ش د، همچ دن ب می‌ش ذ ود در آن ج ه‌خ ودب رقه‌ها خ مان ج ت که در آن ز اید گف یر ب اگز ن
. ده است ته ش ز آن نوش ا و ج ارهٔ ملکهٔ سب ‌که درب ان ن د، چ مان )שלמה( می‌آمدن یدن حکمتِ سلی ن رای ش ‌ها ب ز همهٔ ملت ی عمونی؛ و ن

והיינו לפי שאז היה אבוקה גדולה עד״מ ע״כ ממילא מתכללים בה הנצוצות ואם היה נמשך בהמ״ק ]בית

המקדש[ כן יותר היו כולם מתבררים עד״ז

د مقدس د؛ و اگر معب دن ب می‌ش ذ ود در آن ج ه‌خ ودب رقه‌ها خ ، ج ت ود داش رگ وج ز علی ب ه‌اصطلاح، مش ، ب مان ون در آن ز یعنی چ
د، دن الوده می‌ش یوه پ ه این ش رقه‌ها ب ، همهٔ ج ت ه همان حال ادامه می‌یاف تری ب یش مدتِ ب

וכמ״ש לע״ל ]לעתיד לבוא[ )צפניה ג׳( אז אהפוך אל עמים שפה ברורה כו׳. והלכו גוים לאורך כו׳.

واهم خ از ه قوم‌ها ب ه ) ברורה, berurah( ب ز اکی انی پ ب ‌گاه ز یرا آن ا ۳(: »ز ی ن ده است )صف ته ش ده نوش نِ آین ما ارهٔ ز ‌که درب ان ن چ
. ز آن «، و ج ت رداش د ب واهن ور تو گام خ ‌ها در پرتو ن ؛ و »ملت ز آن گرداند«، و ج

וכך היה ענין האדם כשלא היה חוטא שהיה כולו קדוש כי גם גופו נלקח ממקום המזבח וממנו נעשו

רמ״ח אבריו בלול בשמן כו׳

ود و ده ب ته ش گاه گرف ان ایگاهِ قرب ز از ج ی نِ او ن د یرا ب ود، ز ا قدوس ب ود: سراپ ن ب ی ن ود چ کرده ب اه ن گامی که گن ز هن ی عِ انسان ن وض
. ز آن «، و ج ن ا روغ ته ب ود، »آمیخ ده ب ته ش دامِ او از آن ساخ ۲۴۸ ان

והיה עומד בג״ע ]בגן עדן[ ושם היה מוסיף אורות וממילא היו הקליפות כלים ע״י שהיו הנצוצי קדושה

כלים מהם אבל הדבר היה שלא ע״י מלחמה כו׳.

یرا د، ز ن ت ان می‌رف ود از می ه‌خ ودب ود؛ و پوسته‌ها )קליפות, kelipos( خ ز ورها را می‌اف ا ن ج اد و در آن اغِ عدن می‌ایست او در ب
. ز آن ود، و ج ب گ ن ن د؛ اما این امر از راهِ ج دن یده می‌ش یرون کش ‌ها ب نِ آن رقه‌های قدوسیت از درو ج
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משא״כ אחר שחטא אזי צ״ל הבירורים ע״י עבודה ומלחמה שעת צלותא שעת קרבא כנ״ל וצריך לירד

אל מקום הקליפות ושם יבררם וזהו את האדמה אשר לקח משם.

رد ب نِ ن ما نِ دعا، ز ما دند ــ »ز ام می‌ش ج رد ان ب ش و ن اید از راهِ کوش ‌ها ب الایش ‌گاه پ ود: آن ب ن ن ی ن اه کرد، دیگر چ اما پس از آنکه گن

الوده می‌کرد. و این ا پ ‌ج ‌ها را همان رود می‌آمد و آن ایگاهِ پوسته‌ها ف ه ج اید ب د؛ و او ب یح داده ش ‌تر توض ‌که پیش ان ن « ــ چ است
ود«. ده ب ته ش نی که از آن گرف می : »ز است

ובזה יובן גם מה שהנחש ידע מזה. כי הנה אדה״ר ]אדם הראשון[ עצמו שהיה כולו קדוש למעלה מעה״ד

]מעץ הדעת[ טו״ר ]טוב ורע[ לא ידע ממציאת הרע כלל כנ״ל.

ود، که سراسر ن )אדם הראשון( خ ی ست یرا آدمِ نخ ود. ز گونه از این مطلب آگاه ب ود که مار چ ن می‌ش ن روش ی ن ، همچ ان ی ا این ب ب
. ت داش ر آگاهی ن ودِ ش د، اصلاً از وج یح داده ش ‌تر توض ‌که پیش ان ن ود، چ یک و بد ب تِ ن اخ ن تِ ش راتر از درخ مقدس و ف

אבל הנחש שהוא עצמו נלקח מבחי׳ עה״ד ]עץ הדעת[ טו״ר ]טוב ורע[ וידע מזה וידע שמה שצוה לאדם

שלא יאכל ממנו היה בכדי שלא יהיה לו ידיעה ברע כלל שלא יצטרך לכנוס עמו במלחמה כלל.

ود؛ و می‌دانست که ود، از این مطلب آگاه ب ده ب ته ش یک و بد گرف تِ ن اخ ن تِ ش هٔ )בחינה, bechinah( درخ ب ود از مرت اما مار، که خ

ا آن د که ب اش ته ب داش ی ن از ی چ ن ه، هی یج ت ابد و در ن ی ر آگاهی ن ود که او اصلاً از ش رای این ب ورد، ب ه آدم که از آن نخ نِ ]ה׳[ ب رما ف
ود. گ ش ن وارد ج

וחרה לו מאד על שכ״כ ]שכל כך[ נשמרים ממנו אף שלא לידע ממנו שלא יכשל בו והשיא עצות בנפשו

שמוטב לו שיכנס האדם בזה ויהיה מלחמה ואז פעמים שיגבור גם הוא וכמ״ש )קהלת ח( עת אשר שלט

האדם באדם כו׳ משלא ידע האדם מזה כלל

؛ و در ت ف رآش ار ب سی د، ب ن ز لغ ادا در آن ب ا مب د، ت ون که از آن آگاه ش د، حتی از این ز می‌کردن ه از آن پرهی داز ا این ان ان ت که آن و مار از این
واهد یروز خ ز پ ی ‌گاه گاه او ن یرا آن رد، ز گی درگی ن ود و ج هتر است انسان وارد این عرصه ش رای او ب ید که ب دیش ن ان ی ن ود چ دلِ خ
هتر از آن است که انسان اصلاً ره؛ ب ی رمان می‌راند«، و غ ر انسان ف مانی که انسان ب ده است )קהלת 8(: »ز ته ش ‌که نوش ان ن د، چ ش

د. اش ب از این مطلب آگاه ن

ואז יהיה הטוב המעורב בו נכלל באדה״ר ]באדם הראשון[ כנר בפני האבוקה והוא ימות ויפסד לגמרי ובא

בערמומית לחוה

ا د. پس ب ود می‌ش اب د و مار می‌مرد و یکسره ن ب می‌ش ذ علی، در آدم ج ر مش راب معی در ب ون ش ، همچ ته در آن یکیِ آمیخ ‌گاه ن یرا آن ز
ه سراغ حوا )חוה( آمد، له ب حی
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וכמ״ש )בפר״א ]בפרקי דרבי אליעזר[ פי״ג( בא ס״מ ]סמאל[ ורכב על הנחש כו׳. ואמר כי ידע אלקים כי ביום

אכלכם ממנו וגו׳ והייתם כאלקים ידעי טו״ר ]טוב ורע[.

ر مار مائِل )סמאל, Samael( آمد و ب صل 13(: »سَ ‌که آمده است )در Pirkei deRabbi Eliezer )פרקי דרבי אליעזר(, ف ان ن چ
د אלקים ن ره، »مان ی ورید«، و غ خ ی که از آن ب یرا אלקים )אלקים, Elokim( می‌داند که در روز : »ز ت یره. و گف د«، و غ سوار ش

». ت اخ ن واهید ش یک و بد را خ د و ن واهید ش خ

וכן הוא עפ״י ]על פי[ האמת ולא אמר שקר כנ״ל רק שבערמה דבר זה כי הוא אמר והייתם כאלקים

למעליותא. אבל באמת זהו חסרון.

د ن یرا »مان ان کرد، ز ی له ب ا حی ها آن را ب ن د؛ ت یح داده ش ‌تر توض ‌که پیش ان ن ، چ ت گف ود و مار دروغ ن قت ب ی ق حق ن مطاب و این سخ
. قت این یک کاستی است ی ه کرد، حال آنکه در حق رتری عرض از و ب ی وان امت ه‌عن د« را ب واهید ش אלקים خ

אף שיהי׳ ]שיהיה[ יודע טו״ר ]טוב ורע[ כאלקים הנה למעלה אין זה פוגם כלל אף שיודע טו״ר ]טוב ורע[

מ״מ הרע נבדל לפי שלמעלה הוא בחי׳ מקיף משא״כ אם האדם שהוא מבחי׳ פנימי יהי׳ ]יהיה[ יודע

מטו״ר ]מטוב ורע[ לו יהי׳ ]יהיה[ הדבר מזיק כנ״ל:

ر د، ش ون ته می‌ش اخ ن یک و بد ش ا آنکه ن یرا ب ؛ ز یست قصی ن چ ن الا این هی ، در ب ت اخ ن د אלקים می‌ش ن یک و بد را مان د او ن ن هرچ
ود، این امر یک و بد آگاه ش ، از ن هٔ درونی است ب ، که از مرت . اما اگر انسان خِ احاطه است  الا از سن هٔ ب ب ون مرت ، چ داست ان ج ن همچ

د: یح داده ش ‌تر توض ‌که پیش ان ن ود، چ واهد ب ار خ ‌ب یان رای او ز ب

בלק״ת ]בלקוטי תורה )להאריז״ל([ מהאר״י ]מהאלקי רבי יצחק[ ז״ל ]זכרונו לברכה / זכרונם לברכה[ נת׳ ]נתבאר[ הענין

שאדה״ר ]שאדם הראשון[ היה הולך בהיכלות כי בחי׳ אדם היה למעלה גם מרשב״י ]מרבי שמעון בר יוחאי[ כי

היה בערך אחר ממש שהרי היה יציר כפיו של הקב״ה.

ن )אדם הראשון( در ی ست ده است که آدمِ نخ یح داده ش وع توض ال )האריז״ל(، این موض در لیکوتی توراه )לקוטי תורהِ( آریز
ه‌کلی را که او ب ود، چ الاتر ب ز ب ی ار یوحای )רבי שמעון בר יוחאי( ن معون ب هٔ آدم حتی از ربی ش ب یرا مرت ‌وآمد می‌کرد؛ ز ت الارها رف ت

ود. هٔ ה׳ ب ت ‌ساخ یرا دست ود؛ ز ی دیگر ب خ از سن

ובהיכלות הטומאה לא רצה להביט כלל והשיאו הנחש שעכ״פ ]שעל כל פנים[ יביט מה יש בהם ועי״ז

נכשל ונפל בתאוה אליהן.

ید و ز ، و از این راه لغ یست ‌ها چ گرد که در آن ن ‌کم ب ا دست ت ت ریف د؛ اما مار او را ف گاه کن اپاکی ن الارهای ن ه ت واست ب او اصلاً نمی‌خ
دا کرد. ی ‌ها میل پ ه آن ب
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וכן שמעתי מהק׳ ]מהקדוש[ ר׳ ]רבי[ אברהם בן הה״מ ]הרב המגיד[ ז״ל ]זכרונו לברכה / זכרונם לברכה[ ע״פ ויט

יהודה עד איש עדולמי ושמו חירה שמחמת מעשה דיוסף אזי ויט.

یدم: ن ارهٔ ]این آیه[ ش اد، درب ریچ )המגיד ממעזריטש(، که یادش گرامی ب دِ مز راهیم )אברהם(، پسرِ مگی ن از ربی مقدس اب ی ن همچ
رای یوسف )יוסף(، او ب ماج ه سب ود«؛ یعنی ب امش حیره )חירה( ب ه سوی مردی عدولامی روی آورد که ن »و یهودا )יהודה( ب

»روی آورد«.

פי׳ ויט היינו שנטה למטה בהיכלות הקליפות עד איש עדולמי כדי להעלות נצוצות משם וזהו ענין

הכוונה דנפילת אפים כו׳:

ه سوی رود آمد، »ب الارهای پوسته‌ها )קליפות, kelipos( ف ه ت د و ب مایل ش ن مت ایی ه پ یح آن است که »روی آورد« یعنی ب توض
)nefilas apayim ,هره )נפילת אפים ر چ ادن ب ت ای مقصودِ اف اورد؛ و این همان معن ی الا ب رقه‌ها را ب ا ج ج ا از آن مردی عدولامی«، ت

. ز آن است و ج
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